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Abstract 

A majority of Muslim philosophers believe that the human is composed of an 

immaterial soul and a body, where his nature is constituted by the immaterial 

soul. The immateriality of the soul implies that after its death and detachment 

from the body, the immaterial soul will survive without a need for a body, on the 

one hand, and will need no external factors for its survival, on the other. What is 

implied by the Quran, however, is that the human does not survive by itself and is 

annihilated with death. Thus, the human posthumous survival depends on God 

who gives a new life to some or all people with His power or revives them after 

an interval. The method of this paper is a composition of a logical analysis of the 

implications of the theory of the immateriality of the soul and a consideration of 

the implications of central Quranic verses concerning death, as well as a compari-

son between the two. The paper aims to show that the philosophical theory of 

immateriality of the soul is not compatible with some Quranic doctrines concern-

ing death and afterlife. 
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  های قرآنی تجرد نفس با آموزه ۀسازگاری نظریبررسی 
  مربوط به زندگی اخروی

  1مهدی ذاكری

 22/07/1399: تاريخ پذيرش  03/07/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

است و نفس مجـرد حقيقـت او را  بيشتر فيلسوفان مسلمان معتقدند كه انسان مركب از نفس مجرد و بدن

 شود، اولاً  نفس اين است كه نفس مجرد كه با مرگ از بدن جدا مىپذيرش تجرد  ۀلازم .دهد تشكيل مى

در مقابـل، . برای بقا به عامل بيرونـى نيـاز نـدارد ثانياً  ؛تواند به حيات خود ادامه دهد بدون نياز به بدن مى

؛ رود نفسـه بـاقى نيسـت و بـا مـرگ از ميـان مـى شود اين است كـه انسـان فـى آنچه از قرآن برداشت مى

ادامه زندگى انسان پس از مرگ وابسته به خداوند است و اوسـت كـه بـا قـدرت خـود همـه يـا  ور اين از

روش ايـن مقالـه . كنـد زنده مى بار ديگر ،ای زمانى دارد يا پس از فاصله ها را زنده نگه مى برخى از انسان

رباره مرگ و بررسى دلالت آيات محوری قرآن دتجرد نفس  ۀنظريتركيبى است از تحليل منطقى لوازم 

هـای  با برخى از آموزهفلسفى تجرد نفس كه نظريه  دادن اين است هدف اين مقاله نشان. و مقايسه اين دو

  . قرآنى درباره مرگ و زندگى اخروی سازگار نيست

  ها هواژ كليد

  .های قرآنى تجرد نفس، بقای نفس، مرگ، زندگى اخروی، آموزه

   

                                                            
  zaker@ut.ac.ir  .ار دانشگاه تهران، قم، ايراندانشي. 1

ىبه زندگ مربوط ىقرآن یها تجرد نفس با آموزه يۀنظر یسازگار ىبررس). 1399. (مهدی، ذاكری 

  Doi: 10.22081/jpt.2020.58928.1778  .53- 31صص  ،)99(25، نقدونظرفصلنامه . یاخرو
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  مقدمه 

همه يا بيشتر فيلسـوفان مسـلمان بـه . ن، تجرد نفس استيكى از مسائل فلسفى درباره انسا

 ؛ بنـابراينكننـد تجرد نفس معتقدند و در مقابل، بيشتر متكلمان تجـرد نفـس را انكـار مى

از نفـس نخسـت اينكـه انسـان مركـب : توان از دو ديدگاه اصلى در اين باره نـام بـرد مى

دوم اينكـه انسـان دارای  ؛دهـد است و نفس مجرد حقيقت او را تشكيل مـى مجرد و بدن

  . از بدن يا از بدن و نفس غيرمجرد تشكيل شده است تنهانفس مجرد نيست و 

با توجه به ايـن . لازمه پذيرش تجرد نفس، بقای نفس بدون نياز به عامل بيرونى است

توانـد بـه  بدون نيـاز بـه بـدن مى شود، اولاً  لازمه، نفس مجرد كه با مرگ از بدن جدا مى

در . با توجه به تجرد، بـرای بقـا بـه عامـل بيرونـى نيـاز نـدارد ثانياً  ؛دامه دهدحيات خود ا

تواند به خودی خود بدون دخالت  مقابل، لازمه انكار تجرد نفس اين است كه انسان نمى

هر امر مادی يا غيرمجرد ممكن است با تغيير دچار فساد بشود و . عامل بيرونى باقى بماند

رود و  مـى ميـانبا مـرگ، انسـان از . مرگ است ،اديق اين فساديكى از مص. برود مياناز 

. به انسان زنـدگى ببخشـد بار ديگرنيازمند عاملى بيرونى است كه  ،برای اينكه باقى بماند

از . تواند به زندگى ادامه دهد و باقى بماند در غير اين صورت، انسان به خودی خود نمى

چنـين سئله فلسفى نپرداخته است، از قـرآن صراحت به اين م قرآن بهسوی ديگر، هرچند 

امـا ادامـه  ؛رود نفسـه بـاقى نيسـت و بـا مـرگ از ميـان مـى شود كه انسان فى برداشت مى

زندگى انسان پس از مرگ وابسته به خداوند است و اوست كه با قـدرت خـود همـه يـا 

زنـده  را آنهـابـار ديگـر ای زمـانى  دارد يا پس از فاصله ها را زنده نگه مى برخى از انسان

  . های قرآن سازگار نيست توان گفت نظريه تجرد نفس با آموزه بر اين اساس مى. كند مى

های دينـى در مسـيحيت  تجرد نفس با آموزه ۀيعنى ناسازگاری نظري ،طرح اين مسئله

بيكر بـا اشـاره بـه اينكـه بـر . اند نيز سابقه دارد و متفكران مسيحى به اين نكته اشاره كرده

زندگى پس از مرگ امـری طبيعـى نيسـت، بلكـه معجـزه الهـى  ،های مسيحى موزهآ پايۀ

ای الهـى اسـت؛ بـه ايـن  عطيه ،زندگى پس از مرگ به روايت مسيحى«: نويسد است، مى

كه فناناپذيری را ويژگى طبيعى نفـس  ديدگاه يونانيان باستانترتيب، ديدگاه مسيحيت با 

انگار  مـريكس دوگانـهبـه بـاور . )444 ص، 1392ر، بيكـ(» گيـرد دانستند، در تضاد قرار مى مى
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بـار های مـرده  بلكه معتقـد اسـت كـه بـدن ؛شوند های مرده زنده مى پذيرد كه انسان نمى

اگر به ظاهر آيـات «: نويسد او مى. شوند اند متحد مى با افرادی كه از قبل زنده بوده ديگر

خيز اميـد د؛ اميـد بـه رسـتاشـون مـىكتاب مقدس نگاه كنيم، مردم مرده هستند كه زنـده 

تر از برگردانـدن بـدن در اين صورت، رستاخيز بسى بيش. منان به زندگى جاودان استؤم

  .(Merricks, 2009, p. 382)» منان است بر مرگؤاست، غلبه م

در مسـئله تجـرد  گفتـه پيشدر اين مقاله پس از توضيح مختصری درباره دو ديدگاه 

ساس نظريه تجرد نفس، بقای نفـس بـه خـودی خـود دهم كه بر ا نفس، نخست نشان مى

لازم است و نفس موجود برای بقا به عامل جديدی نياز ندارد و با مرگ رخدادی پديـد 

سپس برخى از آيات قرآن درباره مـرگ و . آيد كه به تجديد حيات نياز داشته باشد نمى

انسان با مـرگ از بر اساس اين آيات، . مكن به اين بحث مربوطند بررسى مى حيات را كه

رسيم كه نظريه  جه مىبه اين ترتيب به اين نتي ؛ود و خداوند بايد او را زنده كندر مى ميان

واسطه اينكه مستلزم ديدگاهى درباره بقای نفس است كه با قرآن سـازگار  تجرد نفس به

  . نيست، قابل استناد به قرآن و سازگار با آن نيست

بـر . برم لغت و تفسير بهره مى های بايات قرآن از كتدر اين مقاله، برای فهم معنای آ

لغوی برای درك معنای مفردات آيات قرآن استفاده  های بااين اساس، از معتبرترين كت

كه بيشتر مـورد قبـول جامعـه علمـى را كنم و تفسير مفسران بزرگ شيعه و اهل سنت  مى

سـران از قـرآن كـريم های مف گاهى برداشت. دهم ملاك فهم آيات قرآن قرار مى ،است

است كه مفسر آن را از قرآن  -فلسفى، عرفانى يا كلامى  -ای  ثير دستگاه فكریأتحت ت

 ثيرأتـ از آناما به هـر حـال پذيرفتـه و ناخودآگـاه در تفسـير آيـات قـرآن  ؛نگرفته است

كه اسناد آنها بـه  آنجا ازهايى دشوار است،  هرچند تشخيص چنين برداشت .پذيرفته است

هايى را مبنـای  كنم چنـين برداشـت كريم نيازمند دليـل مسـتقلى اسـت، تـلاش مـىقرآن 

  . استدلال قرار ندهم

  تجرد نفس. 1

به سبب پذيرش دو نـوع  رو اين ازدانند و  مسلمان نفس را جوهر مجرد مى فيلسوفانبيشتر 
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ملاصدرا بر اساس حركـت . شوند انگار جوهری خوانده مى دوگانه ،جوهر مجرد و مادی

مـادی اسـت و بـا حركـت جـوهری در  در آغـازداند كـه  هری، نفس را جوهری مىجو

 -تـوان گفـت او نفـس را جـوهری مـادی  بر اين اساس مى. شود مرتبه انسانيت مجرد مى

تسـامح از روی تـوان او را  واسـطه پـذيرش تجـرد نفـس مى بـهبا اين حال . داند مجرد مى

  . انگار ناميد دوگانه

بـر اسـاس تعريـف . شـود ست و بـا تجـرد از مـاده تعريـف مىمجرد در مقابل مادی ا

در  آن است كه نه محل جوهری اسـت و نـه حـالّ «، مجرد )87 ، ص1306جرجانى، (جرجانى 

روشن است كه جرجانى در ايـن تعريـف، مجـرد را بـه . »جوهری و نه مركب از اين دو

يعنـى مـاده يـا (مادی چيزی است كه يا محل جوهر است  ؛ زيراكند غيرمادی تعريف مى

يعنى از اعراض جسـمانى و صـور جسـمانى (در جوهر ماده  ، يا حالّ )هيولای اولى است

نيز جـوهر مجـرد را كـه  سينا ابن. است )يعنى جسم(و يا مركب از ماده و صورت ) است

آورد كه نه جسـم اسـت و نـه جـزء جسـم  جوهری به شمار مى ،شامل نفس و عقل است

ت و ماديـّ مادی جسمانى اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر هر امر .)60 ، ص»ب«ق 1404نا، يابن س: نك(

 ّ . در وجـود بـا يكـديگر تـلازم دارنـد جسـمىماده و صـورت  ؛ زيرااند ت متلازمجسماني

و مـاده  جز امتـداد در جهـات سـه گانـه نـداردجوهری است كه فعليتى  صورت جسمى

؛ پـس شـود موجـود مى يابـد و فعليت مى رد و تنها با تركيب با صورت جسمىفعليتى ندا

تنهـا در حـال تركيـب بـا يكـديگر و بـه صـورت اجـزای جسـم  ماده و صورت جسـمى

  . توانند وجود داشته باشند مى

نظـر ملاصـدرا، همـه  بنا بر. دانند سينا و شيخ اشراق نفس انسان را مجرد عقلى مى ابن

تعريـف . شـوند مىرسند و برخى به تجرد عقلى نيز نائل  ها به مرحله تجرد مثالى مى انسان

فوق از تجرد به تجرد تـام عقلـى اختصـاص نـدارد و شـامل تجـرد نـاقص يـا مثـالى نيـز 

اند و همـان را  از تجرد مخالفتى نكرده سينا ابنشيخ اشراق و ملاصدرا با تعريف . شود مى

توان گفـت در هـر سـه مكتـب اساسـى فلسـفه اسـلامى، هـر امـر  مى ؛ بنابرايناند پذيرفته

 هـای فاقـد ويژگى نتيجـه و درمجرد عقلى و خواه مجرد مثالى، فاقد مـاده مجردی، خواه 

پس تجرد نفس ناطقه در فلسفه اسلامى به معنای اين است كه نفـس  ؛ناشى از ماده است
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سينا و ملاصدرا درباره تجـرد  ديدگاه ابن لبتها .ناشى از ماده است های فاقد ماده و ويژگى

سـينا دربـاره تجـرد بـه  نقطه اخـتلاف ملاصـدرا و ابنيك . هايى با يكديگر دارند تفاوت

سينا، به تلازم  ابن بر خلاف ملاصدرا. مربوط است بودن بودن و جسمانى تلازم ميان مادی

) مثـالى(بـودن اسـت بـا تجـرد  جسـمانى ۀكـه لازمـميان اين دو معتقد نيست و امتـداد را 

نه  ؛آورد د به شمار مىداند و آن را فقط ملاك شدت و ضعف ماديت و تجر سازگار مى

وجود امتداد در جـوهر مـادی مسـتلزم شـدت ماديـت و در جـوهر . مستلزم اصل ماديت

. البتـه ايـن تفـاوت دربـاره نفـس ناطقـه وجـود نـدارد. مجرد مستلزم ضعف تجرد اسـت

امـری ممتـد آن را دانـد،  ملاصدرا به رغم اينكـه نفـس ناطقـه را دارای تجـرد مثـالى مى

سينا را برای اثبات تجرد نفس ناطقـه  برهان انسان معلق در فضای ابنرو  همين از ؛داند نمى

، 1391عبوديـت،(هاسـت  سينا، منكر تجـرد عقلـى اكثـر انسان ابن پذيرد با اينكه بر خلاف مى

ملاصدرا بدن . شود اين اختلاف نظر در تبيين معاد جسمانى آشكار مى ۀنتيج. )95-94 صص

 ولىكند،  داند و از اين طريق معاد جسمانى را تبيين مى اخروی را بدن جسمانى مثالى مى

  .شمارد ن معاد جسمانى ناتوان مىسينا عقل را از تبيي ابن

 لوازم تجرد نفس. 2

كنم تا نشان دهم كـه تجـرد نفـس  من در اينجا به دو لازمه از لوازم تجرد نفس اشاره مى

ه مـرگ و زنـدگى اخـروی هـای قرآنـى مربـوط بـ تواند بـا آموزه به سبب اين لوازم نمى

بـودن نفـس در حـال  ديگـر آگـاهلازمـۀ نخست بقای نفس اسـت و لازمۀ . سازگار باشد

  .مرگ

  بقای نفس. 2-1

تجـرد  ۀآمـوزدادن نسـبت ميـان  بـرای نشـان. يكى از لوازم تجرد نفس، بقای نفس است

انـد بررسـى  انگاران بـرای بقـای نفـس آورده نفس و بقـای نفـس دلايلـى را كـه دوگانـه

حـال . ده اسـتدر برخى از اين دلايل، ميان تجرد و بقای نفس ملازمه برقرار ش. كنيم مى

بـه ايـن معنـا كـه گـاهى ادعـا  ؛امر سـومى ۀواسط مستقيم است يا به ۀاين ملازمه يا ملازم
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اما در برخى از دلايل، امری  ؛مستلزم بقای نفس استمستقيم به طور شود تجرد نفس  مى

  .تجرد نفس است ۀلازم شود كه ه مىمستلزم بقای نفس شمرد

  استدلال نخست

از طريق بساطت بر بقای نفـس  اشاراتدر برهان دوم بر بقای نفس در نمط هفتم  سينا ابن

كنـد و  جوهر عاقل ما به خودی خود تعقل مى«: ين استچناستدلال او . كند استدلال مى

امـا ...  ؛وه ثبات نيسـتاست، مركب از قوه قابل فساد و ق) بسيط(چون جوهر عاقل اصل 

قــوه فســاد و حــدوث آنهــا در  بــه همــين دليــل ؛وجــود اعــراض در موضوعاتشــان اســت

حال كه چنين است، امثال . پس در اعراض تركيبى جمع نشده است ؛موضوعاتشان است

» اينها پس از اينكه به علل خود ثابت و واجب شدند، به خودی خـود قابـل فسـاد نيسـتند

اين استدلال، نفس چون بسـيط اسـت و نـه ماننـد صـورت،  پايۀبر . )128 ، ص1375سـينا،  ابن(

. رود در موضوع، قابل فساد نيست و از بين نمى در ماده است و نه مانند عرض، حالّ  حالّ 

نفس به دليل تجرد از ماده، دارای قوه فساد به . واسطه تجرد از ماده است بساطت نفس به

ولى در مـاده به دليل تجرد از مـاده، هـيچ نـوع حلـ بر اين، افزون. عنوان يك جزء نيست

  .كند های فساد صدق نمى يك از فرض تجرد هيچ ۀواسط ندارد؛ پس بر نفس به
ى هـاي تو ملاصـدرا بـا عبار )80 ، ص1، ج1372سهروردی، (همين استدلال را شيخ اشراق 

انـد بالفعـل تو نفس بالفعل موجـود اسـت و مى«: نويسد ملاصدرا مى. ندا كردهمشابه ذكر 

مگر اينكه ذاتش مركب  ؛برود ميانتواند بالقوه از  نمى ،باقى بماند و هر آنچه چنين است

 برود، لازم ميانپس اگر ممكن باشد كه نفس از  ؛...از دو چيز مانند ماده و صورت باشد

يط ؛ زيرا نفس امر بسرفتن در نفس نيست  ميان از ۀاما قو ؛رفتن داشته باشد ميان است قوه از

بايد در قابل نفـس باشـد  ،رفتن برای آن فرض شود نميااز ۀ؛ پس اگر قو... ؛صوری است

و اعـراض ها  هـای صـورت هماننـد قابل ؛ابل، قوه وجود و قـوه عـدم آن باشـدو در آن ق

ن قابل تصرفات و تـدبيرهای نفس مجرد است و قابلى ندارد و بدذات كه  حالى در ؛مادی

رفـتن داشـته باشـد، نـه در  نمياكرد كه نفس قابلى برای ازتوان تصور  پس نمى ؛آن است

  .)316-315 ص، ص1354صدرالدين شيرازی، (» ذاتش و نه در غيرش
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  استدلال دوم

برای بقای نفس بر اين مقدمه مبتنى اسـت كـه نفـس سـببى بـرای  سينا ابناستدلال ديگر 

رد و فساد بدن سبب بدن ندانفس انسانى در قوام نيازی به «: نويسد مى سينا ابن. فساد ندارد

نفـس سـبب فسـاد نفـس  ذات نفس سبب فسـاد نفـس نيسـت و ضـدّ  نيز .فساد آن نيست

سـبب  ،نفس كه همان عقـل فعـال اسـت ايجادیی ندارد و علت جوهر ضدّ  ؛ زيرانيست

سـت؛ پـس نفـس سـببى بـرای فسـاد بلكه سبب وجود و كمال نفـس ا ؛فساد نفس نيست

تـوان  را مى سـينا ابناسـتدلال . )105، ص 1363سـينا،  ابن(» اسـتبنـابراين هميشـه بـاقى  ؛ندارد

اگر فساد و زوال نفس سبب داشته باشد، آن سبب يا فساد بدن است : تقرير كرد گونه اين

تواند سبب فساد نفـس  فساد بدن نمى. نفس ۀكنند نفس يا علت ايجاد يا خود نفس يا ضدّ 

تواند خود سـبب فسـاد خـود  نفس نمى. تنفس مجرد است و قائم به بدن نيس ؛ زيراباشد

توانـد سـبب فسـاد  نفـس هـم نمى ضدّ . شد زيرا در اين صورت هرگز موجود نمى ؛باشد

يعنـى عقـل  ،نفـسی علت ايجـاد. ندارد زيرا نفس جوهر است و جوهر ضدّ  ؛نفس باشد

نه سبب نابودی  ؛زيرا عقل فعال علت وجود آن است ؛تواند علت فساد آن باشد فعال نمى

  . )548 ص، 1389فياضى، (شود و جاودانه است  نفس فاسد نمى ؛ پسنآ

كنند، فساد بدن جسـمانى  كه جوهر مجرد را انكار مى با توجه به اينكه مادی انگاران

 سـينا ابنتوان نتيجه گرفـت كـه در ايـن اسـتدلال  دانند، مى رفتن انسان مى نميارا عامل از

بـودن انسـان و  بقـای انسـان اسـت، مـادی سـان و عامـلآنچه نفى آن سبب نفـى فسـاد ان

پس با تجرد نفس، سببى برای فسـاد نفـس نيسـت و انسـان  ؛نفس به بدن است داشتن قيام

  . باقى است

بـه سـبب نفـس : بيشتری بيان كرده اسـت های هن استدلال را شيخ اشراق با مقدمهمي

را اگـر نفـس از زي ؛پس از بدن باقى است ،بودن علتى كه به آن وجود بخشيده است باقى

مدن چيزی اسـت كـه آ رفتن آن يا به خودی خود است يا به سبب پديد ميان از برود، ميان

رفتن چيزی اسـت كـه وجـود  ميان بودن نفس مدخليت دارد يا به سبب از نبود آن در باقى

توانـد  چيـز نمى زيـرا هـيچ ؛نخست باطـل اسـت ۀگزين. ت داردآن در وجود نفس مدخلي
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ی بـر ايـن، نفـس ضـدّ  افـزون. آمـد پديد نمى اصل  گرنه ازو ،باشدمقتضى عدم خودش 

و  زيرا مجـرد از زمـان و مكـان اسـت ؛ندارد و مانعى هم ندارد كه مزاحم وجودش باشد

اگر آن شرط جوهری باشد كه به نفس وجود نبخشـيده اسـت، از  ؛ زيراشرطى هم ندارد

به  ،در غير از نفس باشد اگر آن شرط عرضى؛ همچنين آيد عدم آن عدم نفس لازم نمى

و اگر آن شـرط عرضـى در نفـس باشـد،  آيد طريق اولى از عدم آن عدم نفس لازم نمى

يك از ايـن  اعراض نفس تنها امور ادراكى و افعال و انفعالات متعلق به بدن هستند و هيچ

آن چيزی كه اولويت دارد كه شـرط بقـای نفـس  ؛ زيرااعراض شرط وجود نفس نيست

در  ؛ زيـرااما حتى كمالات نفس نيز شرط بقای نفـس نيسـتند ؛ت نفس استكمالا ،باشد

و هر نفس شـريری  ماند نفسى كه فاقد كمال بود با وجود بدن هم باقى نمى ،اين صورت

  . )80- 79ص ص، 1، ج1372سهروردی، (رود  ن نمىمياكه از  حالى در رفت؛ مى مياناز 

  استدلال سوم

، استدلال ديگری برای »فساد بر نفس محال است«عنوان الدين شيرازی در فصلى با  صدر

نفس ممكن الوجود است و هر ممكن الوجودی علتى دارد و تـا : بقای نفس آورده است

 رفتن ميـان از ؛ پـسمعلول آن محـال اسـت رفتن ميان از ،زمانى كه علت وجود داشته باشد

مه نفـس اسـت كـه همـان علت تامه يا جزئى از اجزای علت تا رفتن ميان ازنفس به سبب 

 ؛رفتن آن محال اسـت ميان ازعلت فاعلى نفس جوهر عقلى مجرد است كه . اند علل اربعه

 ؛ زيـراعلت مادی آن باشد رفتن ميان ازنفس به سبب  رفتن ميان ازهمچنين محال است كه 

علـت صـوری  رفتن ميان ازنفس به سبب  رفتن ميان از. بلكه مجرد است ؛نفس مادی نيست

صدرالدين شيرازی از علـت غـايى . صورت نفس خودش است ؛ زيراز محال استآن ني

در . يعنى جوهر عقلى مجرد است ،اما علت غايى نفس همان علت فاعلى آن ؛برد نام نمى

آن  رفتن ميـان ازعلت مـادی آن سـبب  رفتن ميان ازاين استدلال نيز اگر نفس مجرد نبود، 

صـدرالدين (آن از بين بـرود  رفتن ميان ازدارد تا با واسطه تجرد، علت مادی ن ؛ پس بهشد مى

  .)387-385ص ص، 8، جم1981شيرازی، 
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  استدلال چهارم

به عنوان يك  رفتن ميان ازالدين شيرازی بر اين مقدمه مبتنى است كه  استدلال ديگر صدر

. ای اسـت امر حادث مسبوق به قوه و ماده اسـت و نفـس مجـرد فاقـد چنـين قـوه و مـاده

اگر عدم نفس ممكن باشد، لازم است چيـزی وجـود : ستدلال از اين قرار استخلاصه ا

خـود نفـس بـا  ؛ زيـراآن چيز خود نفـس نيسـت. داشته باشد كه امكان فساد در آن باشد

آن چيز بايد ماده نفـس  ؛ پسماند، حال آنكه قابل بايد با مقبول باقى بماند فساد باقى نمى

مسـتلزم مـاده  ؛ زيـراباشـد، ممكـن نيسـت فاسـد شـودای داشـته  اما اگر نفس ماده. باشد

 ،اين ماده نفس كه فسـاد آن ممكـن نيسـت. ديگری خواهد بود كه مستلزم تسلسل است

 های پـذيرد و صـورت های عقلى را مى صورت ؛ زيراتواند دارای وضع و مكان باشد نمى

س وضـع و بـر ايـن، اگـر مـاده نفـ افـزون. واسطه تجردشان وضع و مكان ندارند عقلى به

و ايـن بـا دارای وضع و مكان خواهد شـد  ،در آن است مكان داشته باشد، نفس كه حالّ 

نفـس وضـع و مكـان نداشـته باشـد و  ۀمـاداگـر  ؛ همچنـينتجرد نفس قابل جمع نيسـت

های عقلـى  صـورت ۀباشد، اين ماده جوهر مجرد پذيرنـدها عقلى مجرد  پذيرنده صورت

 ،8، جم1981صـدرالدين شـيرازی، (كه قابل فساد نيسـت خواهد بود كه همان نفس مجرد است 

  .)388 ص

مسـلمان، پـذيرش تجـرد نفـس  فيلسوفانشود كه در نظر  ها روشن مى با اين استدلال

كه نفس مجـرد بـا مـرگ از بر اين اساس، محال است . مستلزم پذيرفتن بقای نفس است

بر اين مطلب مبتنـى اسـت كـه ها  اين استدلال. شود از بدن جدا مى بلكه صرفاً  ؛ميان برود

نفسـه بـاقى  ير و كون و فساد قرار ندارد و فىواسطه فقدان ماده در معرض تغي مجرد بهامر 

صـور خيـالى . اما هر مجردی باقى نيسـت ؛بقای نفس ناشى از تجرد آن است ؛ پساست

ه بلكه به لحاظ خصوصيت فاعل آن كه در آن تجدد اراد ؛باقى نيستندقائم به نفس انسان 

بر اينكه مجـرد اسـت، دارای  افزوناما نفس انسان . شوند حادث و زائل مى ،ممكن است

  . شود زائل نمى رو اين ازتجدد اراده در آن راه ندارد و  فيلسوفانفاعلى است كه به نظر 

مسلمان نشان دادم كه مبنای جاودانگى  فيلسوفانچند استدلال از  پايۀمن در اينجا بر 

مسـلمان نيـز  فيلسوفانهای  استدلالديگر بررسى . مى تجرد آن استنفس در فلسفه اسلا
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دهد كه حد وسـط اسـتدلال بـرای بقـای نفـس تجـرد آن  همين نتيجه را دارد و نشان مى

  .)1396، و همكاران فرهادی ؛1395 و همكاران،قنبری : نك(است 

 بودن نفس در حال مرگ آگاه. 2-2

آگـاهى و ادراك  كـه انسـان پـس از مـرگ،يكى از لوازم نظريه تجرد نفس ايـن اسـت 

شدن مطلب، خوب است توجه كنيم كه بر اساس نظريـه تجـرد نفـس،  برای روشن. دارد

نشان داديم كسانى كه تجرد نفـس را  ؛ زيراانسان نيست رفتن ميان ازمرگ انسان به معنای 

نفـس از سوی ديگـر، چـون حقيقـت انسـان را همـين . دانند پذيرند، نفس را باقى مى مى

 شدن نفس و بـدن با جدامساوی  اين ديدگاه، مرگ انسان صرفاً  مبنایدانند، بر  مجرد مى

هـر دو  )51ص، 9، ج1981صدرالدين شـيرازی، (و ملاصدرا  )303صق، 1400سينا،  ابن( سينا ابن. است

علت اين مفارقـت را  سينا ابنبا اين تفاوت كه  ؛شمارند مرگ را مفارفت نفس از بدن مى

دانـد  يعنـى نفـس مى ،ه بدن و به سبب كوتاهى بدن و ناتوانى آن از حفظ صورتاز ناحي

نيازی نفس به بدن در  ملاصدرا مرگ طبيعى را ناشى از بى ؛ ولى)73، ص1ج ،ق1405سينا،  ابن(

شود و به عالم ديگر  تدريج كه نفس قوی مى بر اين اساس، به. داند شدن نفس مى اثر قوی

كـه نفـس  جـايى شـود تـا ، بدن و قوای آن ضعيف مىپوشد مىچشم كند و از بدن  رو مى

صدر الدين (ميرد  بدن مى و كند آن را قطع مى ۀبير و افاضشود و تد مستقل از بدن مى كاملاً 

  .)354 ص، 1354شيرازی، 

كــم  دســت(آگــاهى و ادراك  ،اســت كــه انســان پــس از مــرگ آنايــن امــر  ۀلازمــ

گويد هر مجردی به خود علـم دارد  مى سينا ناب. دارد) خودآگاهى و ادراك غيرجسمانى

بـر ايـن،  افزون. )84 ص، 1383سينا،  ابن(به خود علم دارد  ،و نفس هم كه مجرد از ماده است

آگاهى مـا بـه خودمـان همـان وجـود «آگاهى از ذات، ذاتى نفس است و  سينا ابناز نظر 

ز اقسام علم حضوری را علم ملاصدرا نيز يكى ا. )148 ص، الـف ق1404سينا،  ابن(» خود ماست

نفس كه موجود مجردی است به خودش علـم  ؛ بنابراينداند موجود مجرد به خودش مى

حضوری دارد و در اين علـم بـرای حصـول صـورتى از خـودش، بـه بـدن نيـازی نـدارد 

  .)265 ص، 8، ج1981صدرالدين شيرازی، (
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  های قرآنى مربوط به مرگ و زندگى اخروی آموزه. 3

دهيم كه نظريه تجرد  مىهای مرگ انسان در قرآن، نشان  با بيان برخى از ويژگى ادامهدر 

  . ها سازگار نيست واسطه لوازمش با اين ويژگى بهنفس 

  فقدان آگاهى در مردگان. 3-1

انسـان  رفتن ميـان ازگفتيم كه بر اساس ديدگاه تجرد نفس، مرگ انسان به معنـای  تر پيش

مسـاوی  بـدن ازشـدن نفـس  بـا جـدا مرگ انسان صرفاً  ن؛ بنابراينفس باقى است و نيست

كـم  دسـت(اسـت كـه انسـان پـس از مـرگ آگـاهى و ادراك  آناين امر  ۀلازمو  است

سوره بقـره، انسـان مـرده  259اما بر اساس آيه . دارد) خودآگاهى و ادراك غيرجسمانى

در ايـن آيـه بـه . آگاه نخواهد شد ،فاقد آگاهى است و تا زمانى كه خدا او را زنده نكند

أَوْ «: سال زنده كرد او را ميراند و پس از صد وندداستان شخصى اشاره شده است كه خدا

َ  یالذِ كَ  َ قرَْ  ىمَر عَل َ خَاوِ  ىَ ةٍ وَهِ ي َ ي   ىةٌ عَل ُ  ىعُرُوشِهَا قاَلَ أَن ِ حْ ي ُ  ىي ُ بعَْدَ مَوْتهَِا فأََمَاتـَهُ االلهّٰ هَذِهِ االلهّٰ

َ مْ لبَثِتَْ قاَلَ لبَثِتُْ كَ قاَلَ  ماِئةََ عَامٍ ثمُ بعََثهَُ  َ وْمًا أَوْ بعَْضَ ي ؛ )259، بقره(وْمٍ قاَلَ بلَْ لبَثِتَْ ماِئةََ عَامٍ ي

ختـه يفـرو ر) يىهـا بـا خانـه( یشـهر) یهـا خرابـه(ه بـر كـس كآن ) داستان(ا همچون ي

زنـده ) هـا(را پـس از مـرگ آن ) شـهر(ن يـا) مـردم(چگونـه خداونـد : گفـت. گذشت

: باز آورد؛ فرمود) دوباره به جهان(راند و سپس يسال م خداوند همو را صدند؟ و گردا ىم

: روز درنـگ داشـتم؛ فرمـود يـكاز  یا ا پـارهيروز  يك: ؟ گفتىچندگاه درنگ داشت

  .»...یا ردهكه درنگ كه صد سال است كبل) نه(

ه قطـع رابطـ تنهـااست كه اگر نفس مجرد بـود و مـرگ  آنوجه استدلال به اين آيه 

شخص پس از  آنو  بود كم از خود آگاه مى ماند و دست نفس و بدن بود، نفس باقى مى

از مدت زمـان درنگـش،  پرسششدن، يعنى بازگرداندن نفسش به بدن، در پاسخ به  زنده

امـا پاسـخ او  ؛باشـدگفت كه حكايت از ناآگاهى گسترده از وضعش داشـته  سخنى نمى

  . يك روز يا كمتر خواب بوده است اين است كه او تصور كرده است نشانِ 

ها در همين دنيا سخن  شدن برخى از انسان از مردن و زندهقرآن در آيات ديگری نيز 

زيـادی از قـوم  شـمارشدن  سوره بقره از مردن و زنده 243در آيه  ؛ برای مثالگفته است
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سـوره  49در آيات . گويد كه با فضل خود آنها را زنده كرده است اسرائيل سخن مى بنى

شـدن مردگـان بـه دسـت حضـرت عيسـى سـخن  سوره مائـده از زنـده 110عمران و  آل

شدن كسانى سخن  سوره بقره از مرده و زنده 56و  55در آيات قرآن همچنين . گويد مى

بقـره از سـوره  73تـا  71داشتند خدا را با چشم سـر ببيننـد و در آيـات  گويد كه اميد مى

. كنـد شده حكايت مى ذبحواسطه زدن عضوی از گاو  ئيل بهاسرا ای از بنى شدن مرده زنده

انـد يـا نـه  مردگان در زمان مرگ، آگـاهى داشـتهنشانه مشخصى از اينكه  ،در اين آيات

وضـعيت  ،تـوان از آن سـوره بقـره ايـن اسـت كـه مـى 259آيه  ويژگىِ وجود ندارد، اما 

ن ناسازگاری تجـرد و توا شخص مرده را فهميد كه فاقد آگاهى است و بر اين اساس مى

 . بقای نفس را با آن كشف كرد

  ناپسندی مرگ برای انسان. 3-2

 ،در ايـن آيـه. شود ای ناپسند برای انسان معرفى مى مرگ پديده ،مائده ۀسور 106در آيه 

َ «: مرگ به عنوان مصيبت معرفى شده است  ا أَ ي ذِ ي َ يهَـا الـ ِ يـْنَ آمَنـُوا شَـهَادَةُ ب مْ إِذَا حَضَـرَ كُ ن

 نَ الوَْصِ يمُ المَْوْتُ حِ كُ حَدَ أَ  ْ ي ْ مْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَ كُ ةِ اثنْاَنِ ذَوَا عَدْلٍ منِ  ىمْ إِنْ أَنتْمُْ ضَرَبتْمُْ فِ كُ رِ ي

 ْ يبت مرگ گريبان شما را گرفـت ؛ اگر مص)106، مائده(... بةَُ المَْوْتِ يمْ مُصِ كُ الأرَْضِ فأََصَابتَ

رود  كننده به كار نمـى ناپسند و ناراحت های پديده جز در» مصيبت«روشن است كه  ،»...

اصــل مصــيبت بــه معنــای تيــری اســت كــه بــه هــدف  .)353 ص، 1ق، ج1417طباطبــايى، : نــك(

  .)495 صق، 1412راغب اصفهانى، (خورد، سپس به سختى و دشواری اختصاص يافته است  مى

شـدن نفـس  جدا اتنهاست كه اگر نفس مجرد بود و مرگ  آنوجه استدلال به اين آيه 

از نـوعى زنـدگى بـه نـوعى ديگـر  ماند و صـرفاً  بدن بود، با مرگ، انسان زنده و باقى مى از

شـود  تـر مى اين امر زمانى روشـن. بودن آن وجود نداشت شد و دليلى برای ناپسند منتقل مى

ت انتقال از دنيا بـه آخـر تنهادهد و اگر مرگ  كه توجه كنيم آيه مؤمنان را خطاب قرار مى

دادن  دسـت اما اگـر مـرگ را نـابودی و از ؛شمردند كم مؤمنان آن را ناپسند نمى بود، دست

دادن  دسـت هيچ انسـانى از. شود زندگى به طور كلى بشماريم، دليل ناپسندی آن روشن مى

  . رو مرگ برايش ناپسند است اين رفتن را دوست ندارد و از ميان زندگى و از
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نـه بـه  ،دن استكن دشواری جانگ در اين آيه به دليل گفته شود ناپسندی مر بسا چه

پاسخ اين است كه مصيبت در آيـات ديگـری از قـرآن . دهد دليل آنچه با مرگ رخ مى

از جملـه  ؛تواند به ايـن معنـا باشـد نيز به كار رفته است و به قرينه آنها مصيبت مرگ نمى

 «: سوره بقره آمده است 155اينكه در آيه  نَ الخوْْفِ وَالجُْـوعِ وَنقَـْصٍ  ىَ م بشِكُ وَ لنَبَلْوَُن ءٍ م

نَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَفسُِ وَالثمَرَاتِ  ـابرِ  م ـرِ الص َم و ياز بـ یزيـگمـان شـما را بـا چ ىن؛ و بـيوَبش

د يـان را نويباكيم، و شـييآزمـا ىهـا مـ سـان و فـرآوردهكها و  يىدارا ىاستكو  ىگرسنگ

هـا و  دارايى دادن دسـت ازور يعنـى تـرس، گرسـنگى، سپس در آيه بعد، ايـن امـ» !بخش

ا ينَ إِذَا أَصَابتَهُْم مصِ يالذِ «: ها را مصيبت شمرده است انسان دادن دست از ـ ِ وَ إِن ا اللهِّٰ ـ بةٌَ قاَلوُاْ إِن

 َ ْ إِل ها شـمرده شـده  انسـان دادن دسـت ازدر اين آيه يكى از مصاديق مصـيبت . »هِ رَاجعُِوني

دهـد، خـود دچـار دشـواری  ت كسى كه انسان ديگـری را از دسـت مىروشن اس. است

  . دنكن نه دشواری جان ،است رفتن ميان ازمصيبت مرگ و  ؛ پسشود دن نمىكن جان

كه اين آيـه مـرگ خـود  دهد مى  نشانسوره مائده و برداشت مفسران  106ظاهر آيه 

آيه، مـرگ ديگـران اما حتى اگر منظور از مرگ در اين  ؛ه استدانستشخص را مصيبت 

انتقال از نوعى از زندگى به نـوعى  تنهازيرا اگر مرگ يافت؛  مىبود، باز استدلال جريان 

با توجه به اينكـه ويژه  به ؛آمد ان ديگر نيز نبايد مصيبت به شمار مىمؤمنديگر بود، مرگ 

خ شوند و زندگى برز ان با مرگ از زندگى دنيا به زندگى برزخ يا آخرت منتقل مىمؤمن

  . ان بهتر از زندگى دنياستمؤمنيا قيامت برای 

  كردن مردگان به خداوند اسناد زنده. 3-3

گويد و  كند سخن مى قرآن كريم در آيات متعددی از اينكه خداوند مردگان را زنده مى

 :گيرد اين كار را نشانه قدرت خداوند و دليل بر امكان معاد مى
َ أَوَلمَْ « َ الذِ ي مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَلمَْ  یرَوْا أَن االلهّٰ خَلقََ الس َ َ  ىَ عْ ي ُ أَنْ  ىبخَِلقْهِِن بقِاَدِرٍ عَل ِ حْ ي  ىَ ي

 َ َ  ىالمَْوْت َ  ىبلَ هُ عَل هـا و  ه آسمانك یاند خداوند افتهيا درني؛ آ)33، احقـاف(رٌ يءٍ قدَِ ىْ ل شَ كُ  ىإِن

د مردگـان را زنـده توانـ ىم است، نش آنها درمانده نشدهيدر آفر ده است وين را آفريزم

هُ  كَ ذَلـِ«؛ »تواناست یاركگمان او بر هر  ىگرداند؟ چرا، ب ـ َ هُـوَ الحَْـق وَأَن ُ بـِأَن االلهّٰ  ىيـِحْ ي
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 َ َ  ىالمَْوْت هُ عَل ن يه راسـتكه خداوند است كن روست ي؛ آن، بد)6، حج(رٌ يءٍ قدَِ ىْ ل شَ كُ  ىوَأَن

 ىفـَانظُْرْ إِلـَ«؛ »تواناسـت یاركـاو بر هر ه كنيند و اك ىه او مردگان را زنده مكنياست و ا

 ِ ْ كَ آثاَرِ رَحْمَةِ االلهّٰ ُ فَ ي ِ حْ ي َ  ىيـِلمَُحْ  كَ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا إِن ذَلـِ ىي ل كـُ ىوَهُـوَ عَلـَ ىالمَْـوْت

ن را پس از مـردن آن يه چگونه زمك، به آثار مهر خداوند بنگر ی؛ بار)50،روم(رٌ يءٍ قدَِ ىْ شَ 

 یاركـمردگـان اسـت و او بـر هـر  ۀننـدك زنـده) خداونـد(گمان همان  ىب دارد؛ ىزنده م

َ وَمِنْ آ«؛ »تواناست  ي َ  یترََ  كَ اتهِِ أَن ْ الأرَْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أَنزَْلنْاَ عَل تْ وَرَبـَتْ إِن ي هَا المَْـاءَ اهْتـَز

َ أَحْ  یالذِ  ِ اهَا لمَُحْ ي َ  ىي َ  ىالمَْوْت هُ عَل ن يـاو ا یهـا ؛ و از نشـانه)39 ،فصـلت(رٌ يءٍ قـَدِ ىْ ل شَـكُ  ىإِن

 ؛بالـد ىجنبـد و مـ ىمـ ،ميو چـون بـر آن آب فـرو بـار ىنـيب ىن را پژمرده ميه زمكاست 

 یاركـه او بـر هـر كـبخش مردگان است  ىزندگ ،ردكه آن را زنده كس كآن  ىراست به

  .»تواناست

و آن را نشـانه دهد  مردگان را به خودش نسبت مى كردن زندهدر اين آيات، خداوند 

ها  باقى بـود، زنـدگى انسـان نتيجه مجرد و دراگر نفس  كه حالى ؛ درگيرد قدرت خود مى

گفتـه  بسـا چه. يافت و به قدرت خـدا نيـازی نبـود پس از مرگ، به خودی خود ادامه مى

 ،مردگــان كردن زنــدهنفــس و بــدن اســت و  شــدن جدامــرگ بــدن و  تنهــاشــود مــرگ 

در ايـن . كردن بدن به نفـس بازگرداندن نفس به آنها يا ملحق بدن آنهاست با كردن زنده

گويـد و آن را نشـانه قـدرت  مردگـان سـخن مى كردن زندهخدا هنگامى كه از  ،صورت

پاسخ  .دادن مجدد نفس و بدن است كردن بدن آنها و پيوند زندهمنظورش  ،گيرد خود مى

نـدگى در موجـودات حيـات و ز دادن دسـت ازاست كه مرگ بـه معنـای  آناين اشكال 

 معجم مقاییس اللغهو  لسان العربهای لغت،  از ميان كتاب. دارای حيات و زندگى است

منظـور،  ابن(» الحيات الموت ضدّ «: آمده است لسان العربدر . اند كردهبه اين نكته تصريح 

ق، 1404ابـن فـارس، ( »الموت خلاف الحيـات«: نويسد مى معجم نگارندۀ و )91 ص، 2، جم1970

  .)283 ص، 5ج

علامه طباطبايى درباره معنای مـرگ . موت در قرآن هم به اين معنا به كار رفته است

ن أآگاهى و اراده در چيزی اسـت كـه شـ يعنى ،مرگ نبود زندگى و آثار آن«: گويد مى

سـپس شـما را  ،مرده بوديد پس شـما را زنـده كـرد«: فرمايد خداوند مى. زندگى را دارد
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. »بـرد را به كار مى )21، نحل(» مردگان غيرزنده«عبارت ها  و درباره بت )28، بقره(» ميراند مى

بـا نفس از بـدن اسـت و  شدن جداسپس علامه طباطبايى اين ديدگاه فلسفى را كه مرگ 

گيرد و نيز اين ديدگاه دينى را كـه مـرگ  تعلق تدبيری نفس صورت مى ۀشدن رابط قطع

انـد  داند كه عقل يا نقل به آنها پى بـرده ای مى معانى ،ای به خانه ديگر است انتقال از خانه

افزايد مرگ به اين معنـای  علامه مى. رود و در زبان عربى مرگ به اين معانى به كار نمى

  .)286 ص، 14ق، ج1417طباطبايى، (گيرد  دوم به انسان به اعتبار بدنش تعلق مى

مردگـان بـه خداونـد كـه  كردن زنـدهبر اين اساس، نظريه تجرد نفس با آموزه اسناد 

ايـن نظريـه، انسـان  پايـۀبر  ؛ زيرانمايد مىاز آيات قرآن است ناسازگار  شماریمضمون 

تنهـا  و امری طبيعى است و به قـدرت خداونـد نيـازی نـدارد اوباقى است و ادامه حيات 

امـا . كردن پيوند آن با نفس به قدرت خدا نياز اسـت برقراربدن انسان و  كردن زندهبرای 

شـود  نيازی ادامه حيات انسان به قدرت خداوند برای كسى بيشـتر مى اين مشكل يعنى بى

زيرا در اين صـورت،  ؛نفس است تبيين كند ۀجسمانى را با بدن مثالى كه آفريدكه معاد 

اش  ؛ زيرا نفس به طور طبيعى به زندگىنفس به قدرت خدا نياز است كردن زندهنه برای 

يـان نفـس و بـدن قـدرت كردن پيوند م بازگرداندن بدن و برقرار دهد؛ و نه برای ادامه مى

 كم دسـتزيرا بدن اخروی همان بدن مثالى است كـه نفـس انسـان كـه  ؛خدا لازم است

كند و بدن با اين انشاء به طور طبيعى در پيوند با  مى ءآن را انشا ،دارای تجرد مثالى است

  .گيرد نفس قرار مى

رسـد كـه از  ای از كمـال مى اش به مرحلـه جوهری ز نظر ملاصدرا نفس در حركتا

صـدرالدين شـيرازی، ( پوشـد چشـم مىشود و از توجـه بـه آن  نياز مى بدن عنصری دنيوی بى

وجودی، امكـان بازگشـت بـه بـدن دنيـوی مرتبۀ و به دليل شدت  )52-51 صص، 9، جم1981

يــاز بــه مــاده توانــد بــدون ن از ســوی ديگــر، قــوه خيــال تجــرد مثــالى دارد و مى. نــدارد

اش قالبى مثـالى  نفس متناسب با مرتبه وجودی رو اين ؛ ازخيالى را انشاء كند های تصور

 ،...های اخـروی متناسـب بـا اخـلاق نفـوس  بـدن«: نويسد او مى. كند برای خود انشاء مى

اند كه وجودشان نسـبت بـه نفـس ماننـد وجـود سـايه  های مثالى ای و قالب های سايه شبح

ّ  اين بدن ؛ زيراب سايه استنسبت به صاح های ايجـابى  تها به مجرد جهات فاعلى و حيثي
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اين بـدن اخـروی را خـود . )19 ، ص9، جم1981صدرالدين شيرازی، (» شوند از نفوس حاصل مى

كند و نيازمند آن نيست كه خداوند جداگانه آن را محشور كند و با نفس  نفس انشاء مى

كـه بـه حسـب  ای اسـت ر مفارق نفسانى شبح مثـالىملازم هر جوه« :ش پيوند دهدا ويژه

صـدر الـدين شـيرازی، (» شـود ناشـى مى اوهای نفسـانى آن جـوهر از  اخلاق و هيئت ،ملكات

  .)337 ص، 1354

 استدلال به آيات قرآن برای تجرد نفس . 4

های قرآنـى مربـوط بـه  نظريه تجرد نفس با آموزه داده شودد نشان شاين مقاله تلاش در 

اثبـات در مقابل، فيلسوفان معتقـد بـه تجـرد نفـس بـرای . اخروی ناسارگار استزندگى 

فخر رازی برای ؛ برای مثال اند استدلال كردهكريم تجرد نفس به آيات متعددی از قرآن 

 اثبات مغايرت نفس و بدن و تجرد نفس به آيات متعددی از قرآن استدلال كـرده اسـت

عتقد است آيات قـرآن و احاديـث معصـومين علـيهم ملاصدرا نيز م. )1364فخر رازی، : نك(

او به هفت آيه از آيات قرآن و تعدادی از احاديث استدلال . اند السلام دال بر تجرد نفس

  . )305 -303 صص، 8، ج1981صدرالدين شيرازی، ( كرده است

توان به همه  ای است و در اين مقاله نمى ها نيازمند مجال جداگانه بررسى اين استدلال

هايى از آن  كنم و نمونــه در اينجــا تنهــا بــه يــك نكتــه كلــى اشــاره مــى. آنهــا پرداخــت

آياتى را كه برای اثبات تجرد نفس به آنها اسـتدلال شـده . كنم ها را ارزيابى مى استدلال

 واژۀند كـه در آنهـا هسـت دسته نخست آيـاتى :سيم كردتوان به دو دسته كلى تق است مى

درباره روح يا نفس حكمـى شـده اسـت كـه بـه كمـك ايـن  روح يا نفس به كار رفته و

دسـته دوم آيـاتى اسـت كـه در آنهـا وصـفى  ؛اند حكم برای تجرد نفس استدلال آورده

ها بيان شده است كـه  العاده، مقامى عالى برای انسان يا خبری از حال برخى از انسان فوق

  . اند آن را مستلزم تجرد نفس دانسته

فخـر رازی، ( )93 ،انعام(»مُ كُ أَخْرِجُوا أَنفْسَُ « به آيات ه اول، استدلالهای دست نمونه استدلال

ــو « ؛)44 ص، 1364 ــإِذا سَ ْ فَ ــتُ فِ ي ــتهُُ وَنفَخَْ ــي ــنْ رُوحِ  ؛46 ص، 1364فخــر رازی، ( )29، حجــر(» ىهِ مِ

َ «و آيۀ  ؛)304 ص، 8، جم1981صدرالدين شيرازی،  َ فأََ يالذِ كَ ونوُا كُ وَلا ت  »نسْـاهُمْ أَنفْسَُـهُمْ نَ نسَُوا االلهّٰ
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است كـه  آنها  پاسخ كلى به اين دسته از استدلال. است )48 ص، 1364فخر رازی، ( )19، حشر(

 ۀدهنـد جـوهر تشـكيل«بـه معنـای  روح و نفس و مشتقات آن در اين آيـات معمـولاً  اولاً 

ر حتـى اگـر د ثانيـاً  ؛اسـت» شـخص«يـا » خـود«به معنـای  بلكه ؛به كار نرفته است» انسان

آدمى به كار رفته باشد، جز با  ۀدهند نفس يا روح به معنای جوهر تشكيل ،برخى از آيات

  .توان تجرد نفس را از آنها برداشت كرد های فلسفى يا عرفانى، نمى فرض پيش

َ  وَ «: سـوره اسـراء اسـت 85ترين استدلال در اين دسته، استدلال به آيه  مهم َ ي  كَ سْـئلَوُن

 وحِ قلُِ الر ـعَنِ الروَ  ىوحُ مِنْ أَمْرِ رَب  ِ روح  ۀلاً؛ و از تـو دربـاريإِلا قلَـِ تمُْ مِـنَ العِْلـْمِ يـمـا أُوت

بگو روح از امر پروردگارم است و از دانـش جـز انـدكى بـه شـما داده نشـده . پرسند مى

در اين آيـه » امر«كردن اين آيه به برخى آيات ديگر و حمل  با ضميمه فخر رازی. »است

تجرد نفس به ايـن آيـه اسـتدلال اثبات مفسری است كه برای  نخستينردات، بر عالم مج

های عرفانى  گرايش بااز فخر رازی برخى از مفسران  پس .)46 ص، 1364فخر رازی، ( كند مى

در اين آيـه » امر«علامه طباطبايى با حمل . اند يا فلسفى نيز چنين استدلالى را مطرح كرده

آيت االلهّٰ . )198-196 صص، 13، جق1417، يىطباطبا(ده است آورا استدلال مشابهى ر ،بر ملكوت

سـوره اسـراء  85های مشـابهى از آيـه  و آيت االلهّٰ جوادی آملى نيز برداشت يزدیمصباح 

  .)54-53 صص، 14، ج1379جوادی آملى،  ؛355-354 صص، 1373مصباح يزدی، ( دارند

در ايـن آيـه، فرمـان  »امـر«اين است كه اگر منظـور از اختصار  مشكل اين استدلال به

ای ديگر  سوره يس دانسته شود، اين امر تنها حاكى از نحوه 82در آيه ) كنُ(خاص الهى 

شـود و اختصاصـى بـه  اسـت كـه شـامل همـه موجـودات مى) خلق بـدون مـاده(از خلق 

، امر در مقابل خلق باشد، دليل لغـوی »امر«از سوی ديگر، اگر منظور از . مجردات ندارد

 ؛ نيـزبه امور مجرد بدانيم وجـود نـدارد را مختص »امر«بر مبنای آن بتوانيم تى كه رواي يا

باشـد، بـا پـذيرفتنى توانـد  اگر امر را به معنای ملكوت بدانيم، چنين تفسـيری هرچنـد مى

ای خـاص از  دسـته ويـژۀرا ) نفس مجـرد(مبنای فيلسوفان مسلمان كه داشتن جنبه مجرد 

بـرای (برای جمادات تجردی قائل نيسـتند سـازگار نيسـت كم  دانند و دست موجودات مى

  . )1391ذاكری، : تفصيل استدلال و اشكال آن، نك

تـوان بـه  مـى شـدهاز دسته دوم از آياتى كه از آنها برای اثبات تجـرد نفـس اسـتفاده 
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ِ كَ وَ «صدر الدين شيرازی با توجه به آيه : موارد زير اشاره كرد َ يإِبرْاهِ  ینرُِ  كَ ذل وتَ كُ مَ مَل

ـماواتِ وَالأْرَْضِ  اســتدلال كــرده اســت كــه ديــدن عــالم ملكــوت و ايقــان  )75، انعــام( »الس

 همچنين نويسـندگان ؛)304 ص، 8، جم1981صدرالدين شيرازی، (تواند از صفات جسم باشد  نمى

وَلقَـَد خَلقنـا الإِنسَــانَ «به قرب الهى در آيـه آنها . اند كرده  استدلال سان ديگری به همين

به خلافـت الهـى در  ؛)16، ق( »نعَلمَُ مَا توَُسوِسُ بهِِ نفَسُهُ وَنحَنُ أَقرَبُ إِليَهِ مِن حَبلِ ٱلوَرِيدِ وَ 

ا رَزَقناَهُم ينُفقِوُنَ «آيه  م
لوَةَ وَمِ ذِينَ يؤُمنِوُنَ بالغيَبِ وَيقُيِمُونَ ٱلص به حيات طيبه  ؛)3، هبقر( »ٱل

َ كَ ذَ مَن عَملَِ صَـالحِا من «در آيه  هُ حَيـَوة طَيبـَة ىرٍ أَو أُنث و بـه  )97، نحـل( »وَهُوَ مُؤمِن فلَنَحُييِنَ

و بـه  )108-98 صـص، 1396زاده و فياضـى،  رودبنـدی(در آيـات ديگـر  شده يادتعدادی از صفات 

َ «تحمل امانت الهى در آيه  ا عَرَضناَ ٱلأمََانةََ عَل ـمَاوَ  ىإِن فـَأَبيَنَ أَن تِ وَٱلأرَضِ وَٱلجبِـَالِ اٱلس

اسـتدلال  )289 ص، 3، ج1380جوادی آملى ( )72، احزاب( »نَ مِنهَا وَحَمَلهََا ٱلإِنسانيحَمِلنهََا وَأَشفقَ

  . اند كرده

نشـده  است كه يك مقدمه مخفـى اثبات آناشكال كلى استدلال به اين دست آيات 

توانـد  اسـت كـه مـىتنها نفس مجـرد «مقدمه اين است كه آن . اند را وارد استدلال كرده

و شـده   فـرض گرفتـه پيش ها اين مقدمه صـرفاً  در اين استدلال. »حامل اين اوصاف باشد

ايـن اسـت كـه بـه چـه دليـل نفـس غيرمجـرد پرسـش . شـده اسـتدليلى برای آن اقامه ن

فرض كنيد نفس را مانند برخى از متكلمان، جسم . باشد ها ويژگىتواند حامل همين  نمى

نتواند  ،انسانى كه مركب از بدن عنصری و جسم لطيف است نداريملى لطيف بدانيم؛ دلي

صـرف اسـتبعاد . الهى نايل گـرددبا كسب فضايل به صفات الهى متصف شود و به قرب 

تواند دليلى باشد برای اينكه چنين موجودی نتواند حامل اوصاف الهى شود و امانت  نمى

  . الهى را تحمل كند

گويـد گفتـار  او مى. لال صـدرالدين شـيرازی اسـتيك نمونه از ايـن دسـت، اسـتد

ِ كَ وَ « :فرمايد كه مى 7خداوند درباره ابراهيم خليل َ يإِبرْاهِ  ینرُِ  كَ ذل ماواتِ كُ مَ مَل وتَ الس

ِ الأْرَْضِ وَ وَ  َ ل ِ كُ ي ها و زمـين را بـه ابـراهيم  گونـه مـا ملكـوت آسـمان نَ؛ و اينيونَ مِنَ المُْوقنِ

هْــتُ وَجْهِــ«آيــۀ و  )75، انعــام( »گــردد دانمنــنمايــانيم تــا از باور مى ــى وَجــذِ  ىَ ان فطََــرَ  یللِ

ماواتِ وَ  الس ِ ام  روی خويش را به سوی كسـى آورده ،فا؛ً و من با درستى آيينيالأْرَْضَ حَن
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زيرا جسم و قوای  ؛تجرد نفس است  ِنشان )79، انعام( »ها و زمين را آفريده است كه آسمان

ارای صفات عـالى ديـدن عـالم ملكـوت، يقـين و توجـه بـه خـالق توانند د آن هرگز نمى

 .)304 ص، 8، جم1981صدرالدين شيرازی، (شوند  )طهارت و قدس( بودن و حنيفها و زمين  آسمان

دليلى ارائه نشـده اسـت بـرای در اين استدلال نيز : شود پاسخ كلى در اينجا هم تكرار مى

و طهـارت و  ،هـا و زمـين جه به خالق آسـمان، توكه رسيدن به مقام يقينمدعا  اثبات اين

دليلى وجود ندارد برای اينكه اگر نفـس انسـان را . قدس به موجود مجرد اختصاص دارد

ت و نفـى ايـن صـفا. جسم لطيف بدانيم، چنين موجـودی نتوانـد بـه ايـن مقامـات برسـد

دون نشده و پيشينى اين اسـتدلال اسـت و بـ فرض اثبات مقامات از موجود غيرمجرد پيش

  . تمام نخواهد بود نيز  اثبات آن، اين استدلال

  گيری نتيجه

، و نفـس اسـت بيشتر فيلسوفان مسلمان معتقدند كه انسان مركـب از نفـس مجـرد و بـدن

پذيرش تجرد نفس لوازمى دارد كه با بررسـى آنهـا . دهد مجرد حقيقت او را تشكيل مى

های قرآنى درباره مرگ و  با آموزهتجرد نفس  ۀتيجه نظرين اين لوازم و درشود  روشن مى

به خود  كم دستتجرد نفس اين است كه مردگان  ۀلازم. زندگى اخروی سازگار نيست

نفس انسان پس از مرگ به خودی خود بـه حيـات ادامـه  ؛آگاهى و ادراك داشته باشند

 ، مرگ برای انسان ناپسند نباشد و نفس برای بقا بـه خداونـد و قـدرت اورو اين ازدهد و 

ــا آموزه. نيــاز نداشــته باشــد ــوازم ب ــ ايــن ل قــرآن آيــات بســياری از  مســتفاد ىهــای قرآن

تنهـا از آيـات قـرآن اسـتفاده  تجـرد نفـس نـه ۀنظريـتوان گفت  نتيجه مى در. ناسازگارند

بلكـه بـا  ؛مرگ و حيات اخروی لازم نيست ۀآن دربارهای  شود و برای تبيين آموزه نمى

 ناتوانىِ در صورت  رو اين ؛ ازتوان آن را به قرآن نسبت داد سازگار نيست و نمىنيز قرآن 

انگاری، جـای  شدن اشكال بـه دوگانـه لسوفان از اثبات تجرد نفس و واردهای في استدلال

های قرآن نيست و مسـلمانان نبايـد از ايـن جهـت  برای معتقدان به آموزهچندانى نگرانى 

  . احساس خطر كنند
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